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 سلام به فردا

اگــر آثــار فضــاي مجــازي مثل نوشــته هاي 
رســانه هاي کاغــذي  یــا الــواح ســنگي قابلیت 
ماندگاري داشــتند و در آینده دور نیز قابل  دسترس 
بودنــد، احتمالا آیندگان شــیوع اپیدمیــک طنز را 
یکــي از مؤلفه هاي مهــم  پاندمي کرونــا قلمداد 
مي کردنــد؛ امري که در تاریخ رویارویي بشــریت با 
بلایاي اپیدمیک بي سابقه  است. گستردگي این گونه 
از طنــز در فضاي مجازي (کــه آن را طنز کرونایي 
نامیده اند) شــاید نتیجه دموکراسي دیجیتالي باشد 
کــه زمینه را براي بازتاب نــگاه همه کاربران بدون 
گذر از فیلترهاي معمول فضاي رســانه  اي رسمي 
فراهم کرده؛ نگاهي که چه بسا امکان انعکاس آن 
در رسانه هاي رســمي به علت ملاحظات معمول 
فراهم نباشد. بر این دلیل باید قابلیت هاي گسترده 
فضاي چندرســانه اي امروز را نیــز افزود که امکان 
آزمایشــگري را در عرصه طنز بیش از رســانه هاي 
ســنتي براي کاربران با توانایي هاي متفاوت فراهم 
مي کنــد. از نظــر مضموني این گونــه طنزها گاه با 
درون مایــه انتقادي، ابعاد مختلــف زندگي فردي، 
اجتماعــي و سیاســي را در رویارویي بــا کرونا به 
طنز مي کشــند، گاهي به نگاهي هستي شناسانه یا 
فلســفي پهلو مي زنند، گاه از حد یک شوخي ساده 
فراتــر نمي روند و گاهي نیز به ورطه هجو مي افتند 
و رنــگ طنز تهاجمــي و پرخاشــگرانه بــه خود 
مي گیرند. از نظر ساختاري طنزهاي کرونایي از تنوع 
در قالب و ژانر برخوردارنــد و بهره گیري از فضاي 
چندرســانه اي به این تنوع دامن زده اســت. فارغ 
از ارزش گــذاري قالبي یا محتوایي این آثار، شــاید 
بتوان گفت آنچه طیف گســترده آثار طنز کرونایي 
را مثــل حلقه هــاي زنجیر به هم مربــوط مي کند 
همان نگاه شوخ طبعانه اي است که با تلاش براي 
تحمل پذیرکردن شرایط گره  خورده است. ما طنز را 
مي آفرینیم تا بتوانیم در ســایه آن دمي بیاساییم و 

نفسي تازه کنیم و مخاطب را در این حس آسودن با 
خود شریک کنیم. نگاه انتقادي طنز نیز این آسودن 
و نفــس تازه کردن را در خــود دارد؛ نگاهي که در 
ظرف سخن جد نمي گنجد، چراکه اصحاب قدرت 
را توان تاب آوري در برابرش نیســت. البته شــکی 
نیست که طیف آثار طنز کرونایي در فضاي مجازي 
به تناسب طیف گسترده مخاطبان این فضا متفاوت 
و گسترده است و انواع و اقسام آثار شوخ طبعانه را 
شامل مي شود که چه بسا برخي از آنها اصولا فاقد 
ارزش ادبي یا هنري باشــد و یک ذهن ســالم را به 
جاي آسودن دچار آشفتگي کند ولي بي شک براي 
آفریننده اش آسایش بخش است!... ویکتور فرانکل 
روان پزشــک و عصب شــناس معروف اتریشــي و 
صاحب نظریه معنادرماني (لوگوتراپي) که دوره اي 
از زندگي اش را در اردوگاه هاي آشوویتس گذرانده 
است، در کتاب «انسان در جستجوي معنا» هنگام 
بازگویي تجربیاتش از این اردوگاه ها نشان مي دهد 
چگونه کســاني  که توانستند در آشوویتس معنایي 
براي ادامه زندگي و رنج کشیدنشان بیابند سختي ها 
را راحت تر تحمل کردند و شــانس زنده ماندنشان 
نیز بیشــتر شــد. او در این  میان تعریف مي کند که 
چگونه هر روز از زندانیان مي خواســته ماجراهاي 
خنده داري را که ممکن اســت بعد از آزادي شــان 
رخ دهد بــراي او تعریف کنند؛ امــري که به افراد 
کمک مي کرده تا بتوانند شــرایط را براي خودشان 
تحمل پذیرتر کنند و در برابر شداید تاب آورند. البته 
تجربــه کرونایــي را نمي توان با زیســتن در جهنم 
آشــوویتس مقایســه کرد ولي فکر مي کنم  جوهر 
مشــترک شــوخ طبعي میان تجربه کنندگان این دو 
فضا همان یاري گرفتن از طنز براي آسودگي است. 
یکــي از کارکردهاي طنز در دوره هاي رنج، از عهده 
ســختي ها برآمدن است. شاید ما نیز میان طنزهاي 
کرونایي در تلاش براي یافتــن معناي تازه اي براي 
زندگي در این روزهایمان هستیم تا بر رنج تنهایي و 
ابهام روزهاي پیــشِ رو فائق آییم و در آینده به یاد 
بیاوریم که همین دوران را باهم خندیدیم و در سایه 
این خنده، اندکي از التهاب ناشي از تصورات جهان 

پساکرونایي فاصله گرفتیم و کمي هم آسودیم!...

کرونا؛ اندکي خنده، کمي آرامش!...

 رویا صدر 

 رسانه

فردا، سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات 
اســت؛ درباره مطبوعــات آزاد و ضرورت های آن، 
تاکنون بســیار گفته و نوشته شــده، اما این نوشتار 
تــلاش دارد از زاویــه ای متفاوت بــه بحث مهم و 
تأثیرگذار «آزادی مطبوعات» بپردازد؛ زاویه ای ورای 
شــعارها و دقیقا در پی پاســخ به این پرســش که 
آزادی مطبوعــات چگونه می تواند در روزگار تعدد 
رسانه های مجازی، عملکرد «فیک نیوز ها» را خنثی 

و آنها را در پیشگاه افکار عمومی بی اعتبار کند.
تاکنون با خود فکر کرده اید این همه کانال خبری 
در تلگــرام به چــه کار می آید؟ چــرا حجم اخبار 
دروغ، شــایعه یــا گمانه زنی های غلــط در فضای 
مجازی این همه زیاد اســت؟ اگر به این دو پرسش 
هم فکر نکرده باشــید، حتما از به اشتراک گذاشتن و 
چرخیدن این همه دروغ و شایعه در فضای مجازی 
حیرت کرده اید. می دانید چیست؟ اینها نه نشانی از 
آزادی بیان که دقیقا محصول شــرایطی هستند که 
مطبوعات و رســانه ها نمی توانند با آزادی کامل به 

ایفای نقش حرفه ای خود بپردازند.
روزنامه نــگاران بــرای کلمــات حرمــت قائل 
هســتند. آنها شــرفِ قلم را می شناسند و به اعتبار 
رســانه ای کــه در آن قلــم می زنند تعهــد دارند؛ 
بــرای روزنامه نگاران نه تنها «کلمــه» که «آزادی» 
هم حرمت دارد: شــاید ازهمین رو هم هســت که 
آنها تــلاش می کنند هیچ گاه حرمــت این هر دو را 
نشــکنند و از «کلمــه» و «آزادی» تنهــا در جهت 
خدمت به حقیقت بهره گیرنــد. روزنامه نگاران از 
روزی که قلم در دســت می گیرند تا روزی که قلم 
را بر زمین می گذارند، به یک ســری اصول اساســی 
پایبندند؛ همین اصول اساسی هم هست که به آنها 
اجازه نمی دهد دروغ را به جای حقیقت و شــایعه 
را به جای خبر منتشــر کنند و به اعتبار حرفه شــان 
خدشــه ای وارد کنند. همه  اینها اما یک پیش شرط 
اساســی و مهم دارد: آزادی مطبوعات. این آزادی 
مطبوعــات و رعایــت الزام هــای آن اســت که به 
روزنامه نــگاران و رسانه هایشــان اعتبار می دهد و 
آنهــا را بــرای مخاطبــان «مرجع» می کنــد. این 
آزادی مطبوعات اســت که کژی ها را نشان داده، از 
اشتباهات و انحراف ها گزارش تهیه کرده و جامعه 
را با واقعیت ها روبه رو می کنــد؛ واقعیت هایی که 
تنها در صورت روبه روشدن می توان از آن عبور کرد 

نه با انکارشان.
حــال وضعیتــی را فــرض کنیــد کــه در آن 
بــا  رســانه ها  و  نباشــند  آزاد  روزنامه نــگاران 
محدودیت های نوشته و نانوشــته فراوانی روبه رو 

باشــند؛ آیا فکر می کنید در چنیــن وضعی عطش 
جامعــه برای کشــف حقیقت کم رنگ می شــود؟ 
دقیقــا برعکس و همین هم هســت کــه به رواج 
انواع شــایعات، انتشــار انواع دروغ ها و همه گیری 
این دروغ ها و شــایعات دامــن می زند و چه جایی 
بهتر از رسانه های بی تعهد مجازی برای ترویج این 
فضــا. «فیک نیوزها» دقیقا حاصل فضایی هســتند 
که در آن رســانه های حرفه ای و متعهد نمی توانند 
از الزامــات آزادی مطبوعــات برخوردار باشــند و 
مجبورند به دام سانســور یا خودسانسوری بغلتند. 
اینجاســت که فیک نیوزها با تمام قوا وارد شــده و 
سپهر اطلاع رســانیِ کشورها را از آن خود می کنند. 
مخاطبانِ بی تقصیر هم طبیعی اســت رسانه هایی 
را کــه بــه نظرشــان از آزادی در گفتن و نوشــتن 
محروم اند رهــا کرده و به ســراغ فضایی روند که 
حداقــل در فرم، از آزادی رســانه ای برخوردارند؛ و 
همین هم بهتریــن فرصت را در اختیار فیک نیوزها 
قرار می دهد که دوغ و دوشــاب را با هم بیامیزند و 
ملغمه ای از شایعه و خبر را با تحلیل های مبتنی بر 
همان شــایعات و دروغ ها، در اختیار مخاطبان قرار 

دهند.
آزادی مطبوعــات برای روزنامه نگاران حرفه ای 
یعنی تعهــد به قلــم، یعنی تعهد بــه مخاطب. 
روزنامه نــگاران می دانند که حیات یک رســانه به 
مخاطبی اســت که هر روز دست در جیب می کند 
و روزنامه  مورد علاقه اش را می خرد یا اشــتراکش 
را در رســانه  محبوب مجــازی اش تمدید می کند و 
ازهمین رو هم هســت که تمام تلاشــش را می کند 
تــا همچنان برای مخاطبش معتبــر و مرجع باقی 
بمانــد؛ او به خوبی می داند که پیش شــرط اصلی 
اعتماد مخاطب هم تنها با رعایت یک اصل اســت 
که حفــظ می شــود: آزادی مطبوعــات و تعهدی 
کــه آن آزادی بــه مخاطب می آورد. برای رســانه  
بی تعهد مجازی اما آزادی مطبوعات یک دشــمن 
تمام عیار اســت، چراکه حیــات فیک نیوزها نه در 
تکثــر کــه در محدودیت رســانه ای اســت، نه در 
آزادی که در ممنوعیت رســانه ای اســت. آنها به 
خوبــی می دانند اگر آزادی مطبوعات باشــد و اگر 
روزنامه نگاران آزاد باشــند، کســی دیگر سراغی از 
آنها نمی گیرد و تنها در محدودیت اســت که آنها 
مورد توجه قرار می گیرند و می توانند به فضاسازی 
رسانه ای مشغول شــوند. ازهمین رو هم هست که 
هرچه رســانه ها در جامعه ای آزادتر باشــند، کمتر 
می توان در آن جامعه ســراغی از دروغ و شــایعه 
گرفت و برعکس هرچه رســانه ها و روزنامه نگاران 
در جامعه ای آزادی رسانه ای کمتری داشته باشند، 
آشــفتگی رسانه ای در آن کشور موج می زند. کاش 
جملگی به این درک برســیم که آزادی مطبوعات 
یک فرصت استثنائی برای هر کشوری است که به 

آن احترام می گذارد و به اصولش پایبند می ماند. 

آزادى مطبوعات
دشمن تمام عیار «فیک نیوزها»

روز  معلم و معلمانی
 که کمتر  می شناسیم!

۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ برای همیشه چهره معلم و  �
معلمی در ایران دگرگون شد. در این روز «ابوالحسن 
خانعلی»، دبیر دبیرســتان جامی تهران که به همراه 
شــماری از همکارانش تنها بــرای اعتراضی آرام به 
میزان دســتمزدها روبه روی مجلس شــورای ملی 
آمده بود، به ضرب گلوله سرگرد شهرستانی، رئیس 
کلانتری میدان بهارستان، به خاک و خون کشیده شد 
و ۱۲ اردیبهشــت را برای همیشه در لوح مبارزه های 
سیاســی- اجتماعــی ایران حــک کــرد. از آن زمان 
۱۲ اردیبهشــت شــد «روز معلم». گرچه و بی گمان 
ترور «آیت االله مطهری» در واپســین ســاعت های ۱۱ 
اردیبهشــت ســال ۵۸، در تحکیم ایــن روز در تاریخ 
انقلاب و ورودش به تقویم های رسمی نقش زیادی 

داشت.
اما این روز بهانه ای شــد تا افزون بــر قدردانی از 
معلــم و معلمی، به برخــی از اثرگذارترین معلمان 
کشور که شاید چهره معلمی شان کمتر شناخته شده 

باشد، اشاره ای شود.

 نمی دانــم از کدام یک آغاز کنم! از مدرســه های 
«رشــدیه» و درافتادنش با شــیفتگان قدرت و سنت 
یــا از «باغچه بــان» و تلاش های خســتگی ناپذیرش 
در برپایی نخستین کودکســتان و دبستان ناشنوایان؛ 
برای رســاندن صدای آگاهی و دانش به گوش آنان. 
از «خلیل ملکی» و انتخاب دردسرســازش در دوره 
مصدق بگویم یا از شمار معلمان جان باخته در جنگ 
و دگرگونی های سیاسی- اجتماعی یک سده گذشته. 
از «صمــد بهرنگــی» و داســتان های برانگیزاننــده 
و دیدگاه هــای آموزشــی عدالت جویانــه اش یــا از 
«شریعتی» و گردوخاکی که در کوچه پس کوچه های 
روشــنفکری دوران خویــش به پا کرد. از «ســیمین 
بهبهانــی»، «گلشــیری»، «اخوان ثالــث»، «جــلال 
آل احمد» و نقش پررنگشــان در ادبیات و شعر یا از 
«توران میرهادی» در نوآوری های آموزشی شگفتش 
در مدرســه های فرهــاد و تلاش های ارزشــمندش 
در شــورای کتاب کــودک؛ از «پرویز شــهریاری»، این 

هم وطن زرتشتی که با همه نامهربانی ها، معلمی و 
ریاضی را در کشور، چند گام به پیش برد یا از «محمد 
بهمن بیگی» که تلاش هــای بی همتا و یگانه اش در 
زمینه آموزشِ عشایر تقدیر یونسکو را برای او و کشور 

به ارمغان آورد....
گرچه شــمار معلمان اثرگذار در پهنه سیاست و 
فرهنگ و اجتماع روشن نیســت، اما همین ها کافی 
اســت تا بدانیم که معلمان افزون بــر اثرگذاری های 
حرفــه ای در کلاس ها و رهایی نوبــاوگان از تاریکی 
ندانستن، چراغ راهی برای شکستن سدهای نتوانستن 
و نخواســتن بوده اند برای جامعــه؛ و البته که چنین 
نقشــی همچنــان ادامه دارد؛ دســت کم داســتان 
الگوشدگی شــان در فداکاری. «حســن امیــدزاده»؛ 
آمــوزگاری که پــس از آنکه همــه دانش آموزانش 
را از میان شــعله ها- شــعله هایي که بخاری نفتی 
برپا کرده بود- بیرون کشــید، دچار ســوختگی شدید 
شــد و پس از یک دوره بیماری طولانی درگذشــت. 
«کاظــم صفــرزاده»؛ آمــوزگار و سرپرســت یــک 

مدرسه شبانه روزی در لرســتان که به خاطر رساندن 
دانش آمــوز آســیب دیده اش به بیمارســتان، گرفتار 
سیل شــد و به  همراه دو دانش آموزش جان باخت. 
«محســن خشخاشــی»، دبیر فیزیــکِ بروجردی که 
خونش به جای گچ، بر تخته سیاه کلاس نقش بست و 
واپسین درس کلاسش شد ایستادن بر اصول نخستین 
معلمی. «حمیدرضا گنگوزهی»، آموزگار بلوچ شاغل 
در مرز پاکستان که به خاطر نجات جان دانش آموزان 
خردسالش گرفتار آوار دیوار مدرسه شد و جان باخت 

و دو دختر خردسالش را برای همیشه ترک کرد...
 و البتــه همه اینها را بایــد در کنار گروه بزرگی از 
خانم معلمــان و آقامعلمانی بگذاریم که به شــکل 
گسترده در نهادهای نیکوکارانه برای یاری به کودکان 
جامانــده از آمــوزش و بدسرپرســت و مهاجــر و... 
می کوشــند و جان خویش را آرام آرام بر ســر پیمان 

اخلاقی و انسانی خویش می گذارند. 

 دغدغه هاى یک آموزگار

نور نوشت به مناسبت روز جهانی کارگر، عکس: عباس کوثري، شرق

تجربه دیگران

نگرانی هرروزه
هر گوشــه جهان و برای هر شغلی تأثیر کرونا به 
شــکلی بوده است. بخش زنان ســازمان ملل متحد 
در حــال جمع آوری اطلاعــات و داده های مربوط به 
تأثیرات جنســیتی شــیوع این بیمــاری و چالش های 
پیش آمده برای زنان اســت. واقعیت این است که در 
منطقه آســیا و اقیانوس آرام و در سراسر جهان برای 
بهبــود وضعیت زنانی که در مرکز ایــن اتفاقات قرار 
گرفته اند، باید تلاش شود. زنان بخشی از چهار میلیارد 
نفر نیروی کار در سراســر جهان را تشکیل می دهند؛ 
نیــروی کاری که بخش اعظم آن بــرای جلوگیری از 
شیوع کووید- ۱۹، تحت دســتورات اقامتی، در خانه 
مانده اند. ازاین رو لازم است مجموعه گزارش هایی از 
وضعیت زنان و تأثیــرات اقتصادی آن به طور خاص 

بر زنان و دختران تهیه شود.
کاپیتان پلیس نیچا نیتیناواکارن در دفتر مهاجرت  
فرودگاه ســوارابابومی در بانکــوک تایلند یکی از این 
زنان اســت. او یک شهروند ۲۸ ســاله تایلندی است 
کــه هر روز با مراجعه به محــل کار خود در معرض 
خطر مبتلاشــدن بــه کرونــا قــرار دارد. او در جایی 
مشغول به کار است که زنان بیشترین نیروی کار را در 

آنجا تشــکیل می دهند. مسئولیت های او شامل چک 
گذرنامه، تأیید ورود و حل مشــکلات برای مســافران 
اســت. این افســر اداره مهاجرت زندگی روزمره خود 
را چنیــن تعریف می کند: «هر روز صبح زود با نگرانی 
از خواب بیدار می شــوم، بنابراین دمای بدنم را اندازه 
می گیرم. به عنوان یک افســر پلیــس مهاجرت که در 
فــرودگاه کار می کنــد، قبل از بسته شــدن فرودگاه ها 
با صدها نفر برخورد داشــتم. من متوجه شــده ام که 
مردم نگران و ترسان هســتند، فکر می کنند شاید من 
آلوده شــده باشــم و هم اکنون ناقل ساکت ویروس 
کرونا  هســتم. یکی از بزرگ ترین چالش های شغلی 
و اکنــون روزمره من همین رعایت بهداشــت اســت 
کــه به طور جــدی و دقیق هــر روز آن را رعایت و با 
شست وشوی دست و اســتفاده از الکل در محل کار 

دنبال می کنم. 
چالش دیگری که من با آن روبه رو هســتم، تغییر 
روزانه سیاســت ها و مقررات و تأثیر آن بر مسافران و 
همچنین افراد درگیر در اجرای آنهاست. آیین نامه ها 
روزانه اعلام می شــود و ما باید ســریع و با قاطعیت 
اوضاع را اداره کنیم. قبل از قفل شــدن و بسته شــدن 
فــرودگاه برخــی از مســافران در حــال عزیمت به 

کشورشــان بودند، بنابراین تمام کارکنان مهاجرت، از 
جمله من مجبور شدیم این قانون را هنگام ورودشان  
به فرودگاه به آنها اعلام کنیم. مسافران ناامید شدند. 
کارکنان مجبور بودند راه حل هایي سریع و امکان پذیر 

برای بهبود اوضاع پیدا کنند.  
این بحران بر ســلامت روانی من نیز تأثیر گذاشته 
اســت. ایــن روزها، من طبــق روال فقط به ســر کار 
مــی روم و در صــورت لزوم برای خریــد مواد غذایی 
بیرون می روم. من از زمان شــیوع تاکنون نتوانسته ام 
خانواده ام را که در شهر دیگری زندگی می کنند ببینم. 
مــا باید به کار خــود ادامه دهیم، مگــر اینکه به 
ویروس کرونا آلوده شویم و علائم این بیماری را نشان 
دهیم.  ما باید همان ســاعات کار کنیــم، همان طور 
که قبل از آمدن کوویــد- ۱۹ کار می کردیم، حتی اگر 
در مقایســه با سال گذشــته ۹۰ درصد مسافر کمتری 

داشته باشیم.
همه بــه دلیل این شــرایط پراســترس، نگران و 
پرخاشــگرتر شده اند. این قابل درک است و من باید با 
آن کنار بیایم. وقتی زن هستید به شما اعتماد کمتری 
می کننــد، اما پوشــیدن ایــن لباس به مــن اطمینان 

می دهد».  

ادامه از صفحه اول

 ناصر محمــد نام خانوادگي اش بــود که بعدها به 
«آریــا» تغییــرش داد. من آن «ناصرمحمد» را بیشــتر 
دوســت داشــتم. محمد فربد چراغ به دست داشت. 
همان اولین جلســه که سر کلاس آمد، ذهنم را درباره 
ریاضیات روشــن کرد و دانســتم که ریاضیات اصلا آن 
چیزي نیســت که تا آن موقع دانسته بودم و آن جوري 
هم نیســت که نتوان فهمید. مي گویند راســل - یا یک 
آدمي به قد و قامت او - به شــاگردانش درس ریاضي 
مــي داد. در پایان کلاس پرســید فهمیدید؟ گفتند بله. 
گفــت مي دانید فهمیدن یعني چــه؟ درماندند. گفت 
معني فهمیدن این است که وقتي از اینجا بیرون رفتید، 
به اولین کســي که در خیابان برخوردید، بتوانید بگویید 
من چه گفتم و جوري بگویید که او بفهمد! فربد چنین 
معلمي بود. من که تا آن زمان هیچ گاه در درس ریاضي 
نمره خوبی نگرفته بودم، دو، سه ماه بیشتر طول نکشید 
که خودم یک پا معلم ریاضي شــدم و شروع کردم به 
دیگران درس دادن. فربد فقط ریاضیات نمي دانســت. 
چشــم من را به ادبیات هم او باز کــرد. او بود که چند 
کتاب از کتابخانه دبیرستان به من قرض داد تا بخوانم 
و بیایم ســر کلاس یک ساعت درباره سعدي کنفرانس 
بدهم. معلم ریاضیات بود؛ اما از ادبیات سر در مي آورد. 
خمســه نظامي را زیر و رو کرده بود. دیــوان حافظ را از 
بر داشــت و چه چیزها که از نظم و نثر نمي دانســت.  
ناصر محمد معلم فیزیک و شــیمي بود. مــا در دوره 
اول دبیرســتان هم در نوشــهر درس فیزیک و شیمي 
داشــتیم؛ ولي معنــاي فیزیک و شــیمي را حتي خود 
معلم ها هم نمي دانســتند. ناصر محمد معناي فیزیک 
و شــیمي را به ما فهماند. من که از فیزیک و شــیمي 
هیچ سر درنمي آوردم، زیر سایه ناصرمحمد در امتحان 
ثلث اول نمره شیمي ام ۲۰ شد و نمره فیزیکم بالاترین 
نمره کلاس. هرچــه محمد فربد از ادبیات کلاســیک 
مي دانســت، ناصر محمد اهل فرهنگ روز بود. یک روز 
ســر کلاس گفت بچه ها فیلم «پــل رودخانه کواي» را 
ســینماي چالوس آورده، حتما بروید ببینید. گفت من 
ایــن فیلم را در تهران دیده بــودم؛ ولي دیروز که دیدم 

ســینماي چالوس آن را نشــان مي دهد، بار دیگر آن را 
دیدم. از دستش ندهید. یک سال که تازه خبرنگار شده 
بودم، ناصر محمد را ســر پیچ خیابان عباس آباد دیدم. 
گویا منتظر تاکسي بود تا به سمت بالا برود. جلو رفتم. 
ســلام و احوال پرســي کردم. نمي دانم چرا تلفني از او 
نگرفتم کــه گاهي به دیــدارش بــروم. اي دل غافل! 
داوودي، فربد و ناصر محمد هر کدام یک چراغ در دست 

و یک شعله فروزان در سینه داشتند. 
نوع بهتر آقاي داوودي را بعدتر در دبیرستان مروي 
تهران دیدم. دکتر حسن سادات ناصري که زبان فارسي 
را عاشــقانه درس مي داد. عاشــق ادبیات کلاســیک 
فارسي بود. زبان آتش آلود داشــت. با الفاظ و عبارات 
مغازله مي کرد. ســال ها پیش در مأموریت افغانستان 
درگذشــت، دریغــا بونصر. از نــوع ناصر محمد هم در 
دبیرســتان مروي، آقاي سراج یا سراجي بود که به غیر 
از درس گیاه شناســي که اســتادش بود، با ادبیات روز 
آشــنایي داشــت و در پایان کلاس از آخرین کتاب هایي 
که خوانده بود، مي گفت. یک روز از «داشتن و نداشتن» 
گفــت که تازه خوانده بود. هفتــه اي نبود که یک رمان 

نخواند و درباره آن نگوید.  
در دوره دبستان و ســیکل اول دبیرستان من معلم 
خوب نداشتم. باید معلم بد داشته باشي تا وقتي معلم 
خوب مي بیني، قدرش را بداني. با وجود این باید از دو نفر 
در دوره اول دبیرستان یاد کنم. یکي احمدي کاشاني که 
رئیس دبیرستان بود و در عین حال دبیري همه فن حریف 
بود. من با او مستقیم درس نداشتم؛ ولي هرگاه معلمي 
غیبت مي کرد، به جاي او سر کلاس مي آمد و چون سر 
کلاس مي آمد، تازه مي فهمیدي که معلم مستقیم شما 
اصلا چیزي نمي داند. اگر معلم شیمي غیبت مي کرد، او 
مي آمد و شــیمي را بهتر از معلم شیمي درس مي داد. 
اگر معلم ریاضي یا طبیعي غیبت داشت، آقاي احمدي 
ریاضي و طبیعي درس مي داد. به معناي وســیع کلمه 
با ســواد بود. مثــل فروزانفر و عبدالعظیــم خان قریب 
با ســواد بود. همه چیز دان و جامع الشــرایط. اطلاعات 
عمومي اش از ایران و بســیاري کشورهاي جهان از حد 

و انــدازه روزگار بیرون بود. علاوه براین خوش لباس بود، 
آراسته بود و حضوري تأثیرگذار و احترام برانگیز داشت. 
از هر نظر یگانه بود. چندین ســال پیش دیدم غلامعلي 
ریاحــي مرگش را در روزنامه تســلیت گفته بود. جهانا 

همانا فسوسي و بازي! 
به غیر از او، در همان دبیرســتان نوشهر یک معلم 
دیني و شرعیات داشتیم که آخوند بود؛ اما آخوند بود. 
آقاي نجفي در اوضاع و احوال آن سال ها ذهن بچه هاي 
مدرسه را از خرافات پاک مي کرد. یک آخوند استثنائي؛ 
دانا و روشن ضمیر و قابل احترام. چه داستان ها از او در 
خاطرم مانده اســت که حالا جاي گفتنش نیست.  من 
از بیشتر کساني که نام بردم، امروز دیگر خبر ندارم؛ اما 
حضورشان را هر روز و هر ساعت، در همه جا و در همه 
حال احساس مي کنم. در ذهن من حضور دارند و از یاد 
نمي روند. نه اینکه من خیلي آدم قدرشناسي باشم، نه! 
آنها از یاد نرفتني اند. تأثیرگذار بودند و مرده و زنده شان 
همچنــان تأثیر مي گذارند.  از اینهــا که بگذریم باید به 
استادان ســال هاي دانشــکده بپردازم که نمي پردازم؛ 
چون یکي، دو سال پیش، در فرصتي به آنان کم و بیش 
اداي دین کرده ام؛ هرچند دین شان را نمي شود ادا کرد. 
همین قــدر بگویم که آن بندآمدن نفس را ســر کلاس 
دکتــر علیقلــي محمودي بختیاري هم در ســال اول 
دانشــکده حس کردم. عمرش دراز باد.  مي ماند آنکه 
بگویم در زمــان کودکي و نوجواني مــا، معلم بزرگ، 
رادیو بود. رادیو در آن سال ها تنها صدا نبود، معنا بود. 
در جعبه جادویي آن فقط یک معلم حضور نداشــت. 
معلمان بســیار حضور داشتند. یک وقتي باید جداگانه 
درباره آن بنویسم. نسل من به رادیو بیش از هر معلمي 
مدیون اســت؛ اما اینجا فرصت گفتن درباره آن نیست.   
هرگاه یاد معلمان خوبم مي کنم که همیشــه مي کنم، 
از بي چیــزي و نادانــي خود خجل مي شــوم. ناچار به 
ســعدي متوسل مي شــوم و با خود خطاب به تک تک 

آنان مي گویم: 
من چه در پاي تو ریزم که پســند تو بود/ ســر و جان را 

نتوان گفت که مقداري هست

 پژمان موسوى

من چه در پاي تو ریزم...؟

 محمدرضا نیک نژاد

حمیدرضا گنگوزهى

حسن امیدزاده

کاظم صفرزاده


